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از ایده ساخت این فیلم بعد از گذشت سال‌ها از مصاحبه 
قبلی بگویید. چطور ایده بازسازی یا مصور کردن یک مصاحبه صوتی 

که سال‌ها پیش انجام شده، شکل گرفت؟
ایده اولیه مربوط به سال 98اســت. البته بعد از نمایش‌های موفق فیلم 
در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت )در ســال 1400( براساس 
بازخوردهایی که گرفتم مصمم شــدم تغییراتی در نحوه تدوین و روایت 
فیلم بدهم؛ به همین دلیل آن را دوباره تدویــن کردم و بخش‌هایی هم 
دوباره فیلمبرداری و به فیلم اضافه شد؛ ضمن اینکه چون همزمان داشتم 
روی یک کتاب تک‌نگاری درباره ســاموئل خاچیکیان کار می‌کردم، با 
همکاری مدیریت فیلمخانه ملی ایران تعدادی از فیلم‌های خاچیکیان را 
که نسخه ویدئویی از آنها وجود ندارد و فقط نسخه‌های پوزیتیو‌ آنها موجود 
است، دوباره دیدم. علاوه بر این، یکی دو تا از فیلم‌های زنده‌یاد خاچیکیان 
در یکی از جشنواره‌های ایتالیا ترمیم شــده بود که دوباره این فیلم‌ها را 
دیدم و بخش‌هایی را که از چشمم جامانده بود به فیلم اضافه کردم. درواقع 
نسخه‌ای که الان اکران شده با نسخه‌ای که در جشنواره سینماحقیقت 
اکران شد، تفاوت‌های زیادی دارد؛ ضمن اینکه 3دقیقه هم به آن اضافه 
شده که شامل بخش‌هایی از حضور پراکنده و حاشیه‌ای آقای خاچیکیان 
در فیلم‌های خودش است؛ تصویرهایی که کمتر کسی آنها را دیده است. 
ایده ساخت این فیلم درواقع حاصل سال‌ها فکر کردن به این مسئله بود که 

چرا درباره شخصیت‌های سینمایی مستندی ساخته نمی‌شود.
از طرف دیگر ســال‌ها طرح‌های مــن در مراکز دولتی مستندســازی 
تصویب نمی‌شــد و از این نظر دل‌آزرده بودم؛ مثل هر فیلمساز دیگری 
دلم می‌خواست کار کنم، ولی طرح‌هایم رد می‌شد. تا اینکه خیلی اتفاقی 
مستند هیچکاک -تروفو را دیدم که از روی مصاحبه طولانی فرانسوا تروفو 
با آلفرد هیچکاک شکل گرفته است. وقتی این فیلم را دیدم یاد مصاحبه‌ 
خودم با خاچیکیان افتادم که به‌عنوان آلفرد هیچکاک ایران شــناخته 
می‌شد و می‌شود؛ گویی اینجا هم باز تشابهی بین او و هیچکاک به‌وجود 

آمده بود! این مرا به فکر انداخت که نوار مصاحبه را پیدا کنم.‌
‌پس کاملا بســته به مواداولیه و متریالی که داشتید، 

پیش رفتید؟
هم این موضوع بود و هم اینکه به‌خاطر گفت‌وگوهایی که بعدتر به‌کار اضافه 
شدند، فیلم تغییرات متعددی کرد. امکان داشت خیلی‌ها بپرسند چرا این 
فیلمساز را انتخاب کردی و نه شخص دیگری را. پس من اول مجبور بودم 
جایگاه معتبر و تاریخی ساموئل خاچیکیان را توضیح دهم. برای همین از 
دوست و همکار عزیزم آقای هوشنگ گلمکانی دعوت کردم که تحلیلش 
را درباره کار و آثار خاچیکیان ارائه کند. از 2نفر از دستیاران خاچیکیان هم 
دعوت کردم که در فیلم حضور داشته باشند؛ یعنی زنده‌یاد حسن شریفی 
و استاد نظام‌الدین کیایی که به‌عنوان صدابردار در سینما شناخته می‌شود، 
ولی در 3فیلم‌ از ساخته‌های خاچیکیان به‌عنوان دستیار او حضور داشته 
است. اینها می‌توانستند روایت‌های دست‌اولی به فیلم اضافه کنند. وقتی 
این 3 گفت‌وگو را گرفتم به‌نظرم رسید از آقای مسعود کیمیایی هم دعوت 
کنم که درباره او صحبت کند؛ چون در فیلم »خداحافظ رفیق« دستیار 
زنده‌یاد خاچیکیان بوده است. هرکدام از این گفت‌وگوها که به فیلم اضافه 
می‌شد، نحوه تدوین و استفاده از مواد آرشــیوی و شکل و شمایل فیلم 

تغییر می‌کرد.
به یکی از مشکلات ســاخت این فیلم اشاره کردید؛ 
یعنی نوار کاستی که ماده اولیه فیلم‌تان بود و حالا دیگر دستگاه 

پخش آن را نداشتید. در این زمینه 
دیگر چه مشکلاتی وجود داشت؟

مهم‌ترین مشــکلی که در ساخت این نوع 
فیلم‌ها وجود دارد، مسائل مالی است؛ چون 
حتی برای تحقیق و پژوهش هم نیاز دارید 
زمان بگذارید و به مراکز مختلفی مراجعه 
کنید. همین کار روزها وقت شما را می‌گیرد 
و باید در ترافیک تهــران به مراکز مختلف 
مراجعه کنیــد. من هزینــه رفت‌وآمد به 
اضافه خورد و خوراک را باید از جیب خودم 
می‌دادم؛ چون اصلا سرمایه‌گذاری وجود 
نداشــت. در این فاصله مدیر یکی از مراکز 
دولتی مستندسازی به من پیشنهاد داد یک 
نامه درخواست بنویســم تا مؤسسه تحت 
مدیریت ایشان بتواند از من حمایت مالی 
کوچکی داشته باشد، اما در کمال تعجب 
بعد از ‌6ماه همان دوستی که این پیشنهاد را 
داده بود، پای همان نامه من نوشت که این 
فیلم در اولویت حمایت این مرکز نیست! 
بنابراین باید تأکید کنم ایــن فیلم بدون 
دریافت یک اسکناس هزار تومانی از مراکز 
دولتی و غیردولتی و با امکانات و ســرمایه 

کامل خودم ساخته شده است.
فیلم یک پرتره کامل از یکی 
از مهم‌ترین فیلمسازان سینمای ایران 
است. تنها هدفتان از فیلم ارائه همین 

پرتره بود؟
من 2هدف را دنبال می‌کردم؛ یکی اینکه 
همیشه دوســت داشــتم فیلمی ‌درباره 
تاریخ ســینمای ایران بســازم. از طرف 
دیگر در ذهنم 2عکس از اســتقبال بسیار 
گســترده تماشــاگران 2فیلم ســاموئل 
خاچیکیان وجود داشــت؛ یکــی ازدحام 
تماشاگران مقابل سینما سعدی )سینمای 
نمایش‌دهنده فیلم »ضربت«( و یکی هم 
عکسی از تماشاگرانی که در مقابل سینما 
ایران، لاله‌زار را بــرای دیدن فیلم »توفان 
در شــهر ما« بند آورده بودند. این تصاویر 
شوق‌‌برانگیز همیشه توی ذهن من بود و 
خیلی دوست داشتم آن زمان آنجا بودم و 
در آن هیجان و شلوغی فیلم‌ها را می‌دیدم. 
دلم می‌خواست اگر روزی فیلمی‌ ساختم، 
حتما از این 2 تصویر اســتفاده کنم. ایده 
ساخت فیلم درباره ساموئل خاچیکیان این 
خواسته را برآورده می‌کرد. درواقع می‌توان 
گفت »ساموئل خاچیکیان، یک گفت‌وگو« 
هم فیلمی ‌است درباره تاریخ سینمای ایران 
 و هم درباره استاد خاچیکیان که البته این 

2 عکس هم در آن وجود دارد.
با ســاخت این فیلم تمام تلاشم را کردم 
تا راوی بخشی از ســینمای ایران باشم؛ 
بخشــی که متأســفانه در دهه‌های اخیر 
خیلی‌ها با نگاه منفی به آن نگاه می‌کنند؛ 
غافل از اینکه اگر در حال حاضر موجودیتی 
به نام سینمای امروز ایران وجود دارد، بر 
پایه تجربه گذشتگان این سینما بنا شده 
و گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت؛ حتی 
به این بهانه که ضعف محتوایی و فنی در 

برخی از آن فیلم‌ها آشکار بوده است.
‌یکی از چیزهایی که در این 
فیلم درباره آقای خاچیکیان مطرح 
شده، استفاده خلاقانه و دراماتیک از 
نور است که بعد از او در کمتر فیلمی 

دیده شده است.
این به همان نکته‌ای برمی‌گردد که زنده‌یاد 
خاچیکیان در همین گفت‌وگو به آن اشاره 
کرده است؛ یعنی فیلمســازی با عشق... 
عشق... و عشــق؛ چیزی که در دهه‌های 

گذشته کم و کم‌رنگ و حتی می‌توان گفت 
ناپیدا شده است. در حال حاضر فیلم‌هایی 
روانه اکران می‌شــوند که گویی ســازنده 
همه‌شان یکی است یا تهیه‌کننده‌ای کسی 
را اســتخدام کرده و به او گفته تو موظفی 
ســالی چند تا از اینها را بسازی و تحویل 
سالن‌ها بدهی... و این هم پول! تماشاگرش 

هم که پشت در ایستاده!
از این نظر آدم وقتی بعد از این همه سال 
فیلم‌های ســاموئل خاچیکیان را مرور و 
بازبینی می‌کند متوجه می‌شود اغلب آن 
فیلم‌ها با عشق و علاقه‌ای ساخته شده‌اند 
که نظیــرش را در ســینمای امروز کمتر 
می‌توان یافت؛ عشقی که حتی در نگاتیو 
 فیلم‌های او تنیده و باعث شده با گذشت

 این همه سال از ساخته شدن آن آثار هنوز 
هم جذاب، دیدنی و تماشایی باشند.

مســئله مهم دیگری که در 
فیلم مطرح می‌شود و مسعود کیمیایی به 
آن اشاره می‌کند، این است که خاچیکیان 
فیلمساز بسیار تکنیکی‌ای بوده، اما در 
ایجاد محتوایی کــه حرفی برای گفتن 
داشته باشد، به همان اندازه موفق نیست. 
به تعبیر ایشان اگر خاچیکیان به ادبیات 
غنی‌تری تسلط داشت می‌شد او را یک 

فیلمساز جهانی دانست.
نکته اینجاســت که در بیشتر فیلم‌های این 
فیلمساز به‌نظر می‌رســد قبل از اینکه او به 
داســتان و نحوه روایت آن فکر کند، به فکر 
ساخت یک لحظه خاص بوده و شاید بتوان 
گفت حادثه‌های داستان و فیلمنامه را حول 
محور آن می‌چیده است. یک جور رجزخوانی 
تکنیکی؛ شاید با فیلمسازان هم‌دوره خود. 
خیلی از فیلم‌هایــی که او می‌ســاخت، از 
نظر تکنیکی قابل مقایســه بــا فیلم‌هایی 
که همان ســال‌ها تولید می‌شدند نیست. 
 این نکته را حتی از اســامی فیلم‌های او ‌هم 

می‌توان دریافت.
‌حتی در فیلم‌هایی از او که 
به فیلمفارسی نزدیک‌تر هستند هم باز 

همین است.
بله، ولی خودش همیشه اعتراف کرده که 
نباید به سمت ســاخت این دست فیلم‌ها 
می‌رفته است؛ یعنی قوی‌ترین و مهم‌ترین 
فیلم‌های کارنامه‌اش آنهایی هستند که در 
زمینه پلیسی و جنایی ســاخته شده‌اند. 
وقتی در یــک نگاه کلــی کارنامــه او را 
می‌بینید، ملودرام‌هایی که ساخته به قدرت 
فیلم‌های جنایی‌اش نیســت؛ درحالی‌که 
خاچیکیان همچنان با فیلم‌های جنایی‌اش 
شناخته می‌شود و شاید بهتر بود تا پایان در 

همان ژانر می‌ماند و فیلم می‌ساخت.
‌از اکران در گــروه هنر و 

تجربه بگویید.
به‌نظرم گروه هنر و تجربه بیشتر از اینکه 
جایی برای درآمدزایــی از طریق نمایش 
فیلم‌ها باشد، یک حرکت فرهنگی است؛ 
البته این نخستین تجربه همکاری من در 
این گروه نمایش در سینماهاست و شاید 

زمانی نظر دیگری داشته باشم. 
به‌هرحال از اول هم می‌دانســتم که قرار 
نیست این مستند رکورد جذب تماشاگران 
را بشکند و بیشتر می‌خواستم توجه عموم 
مردم را به این فیلم جلب کنم؛ تماشاگرانی 
که متأســفانه عادت کرده‌اند فیلم‌ها را با 
گوشی‌، تبلت یا لپ‌تاپ تماشا کنند و کمتر 
علاقه دارند فیلم‌های مستند را روی پرده 

سینما ببینند.‌ 

مردی‌که فیلم‌هایش لاله‌زار را بند می‌آورد
امید نجوان‌ از مستند »ساموئل خاچیکیان، یک گفت‌وگو« که در گروه هنروتجربه در حال اکران است‌ می‌گوید

شقایق عرفی‌نژادگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

 شکست دیوانه‌وار
 لیدی گاگا  و خواکین فینیکس

»جوکر: جنون مشترک« پایین‌ترین نمره فیلم‌های 
کمیک بوکی تاریخ سینما را گرفت

»جوکر: جنون مشــترک« با بازی خواکین فینیکس و لیدی گاگا 
ساخته تاد فیلیپس، برخلاف قسمت قبلی این فیلم که استقبالی 
فراتر از انتظار از آن شد، اصلا نتوانسته نظر منتقدان و تماشاگران 

را جلب کند. 
»جوکر: جنون مشترک«، ۲ سال بعد از قسمت اول اتفاق می‌افتد 
که آرتور فلــک یا همان جوکــر )با بازی خواکیــن فینیکس( در 
تیمارستان آرکهام بستری است و برای طی کردن روند بهبود خود 
در کلاس‌های درمان با موسیقی شرکت می‌کند. خیلی زود رابطه‌ای 
عاشقانه میان آرتور و روان‌پزشک موسیقایی او، هارلین کوئینزل )با 
بازی لیدی گاگا(، شــکل می‌گیرد که به مرور شکلی عجیب پیدا 
می‌کند و تبدیل به جنونی دونفره می‌شود. در همین حال، برخی 
از شورشیان حامی آرتور تلاش دارند که او را از زندان فراری دهند. 
اگر مسائل اجرایی و فنی فیلم که نقطه قوت آن است، مثل طراحی 
صحنه و لباس، موســیقی، فیلمبرداری و حتــی اجرای بازیگران 
اصلی را کنار بگذاریم، مشــکل اصلی »جوکر: جنون مشترک« در 
روایت و شخصیت‌پردازی آن است. در مورد فیلم اول »جوکر« هم 
این نظر وجود داشت که ستایش بی‌حد و حصری از آن شده و فیلم 
در نهایت خط داستانی‌ای به ‎ارث‌ برده از »سلطان کمدی« مارتین 
اسکورسیزی دارد و مایه‌های غلیظ روانشناختی که اتفاقا به جای 
آنکه ریشه‌های شکل‌گیری شخصیت مخوف جوکر را توضیح دهد، 
آن را به دیوانه‌ای تقلیل داده که از طرف سایرین مورد بی‌مهری و 
بی‌توجهی قرار گرفته اســت.  در فیلم جدید »جوکر«، مشکلات 
شــخصیت‌پردازی و ریتمی که هرگز توازن درســت خود را پیدا 
نمی‌کند، باعث شده که تماشــاگر با فیلمی ملال‌آور مواجه شود 
و حتی تماشــاگران جوان‌ و بی‌تجربه و ناآشــنا با تاریخ سینما که 
فیلم قبلی »جوکر« را نمونه‌ای از فیلم آنارشیستی )حداقل از نظر 

مضمونی( می‌دانستند، از فیلم جدید ناامید شوند.
وب‌سایت »سینمااسکور« )CinemaScore( که ۴۵ سال است در 
کار امتیازدهی به فیلم‌ها و رده‌بندی آنها براساس نظرات تماشاگران 
است، به »جوکر: جنون مشــترک« نمره بد D را داده که بدترین 
نمره‌ای است که تا به حال یک فیلم کمیک بوکی از این وب‌سایت 

گرفته است. ‌

عدد خبرکوتاه‌تر  از گزارش

جشنواره

عدد خبر

سریال

جوک‌های اینستاگرامی فیلم می‌شوند
فاطمه گودرزی، بازیگر:  در ســینما ســطح ســلیقه مردم آنقدر پاییــن آمده که به تماشــای یک‌ســری کارهای کمدی 
می‌نشــینند که حتی اسمشــان هم جذاب نیســت. ما هم به‌عنــوان اهالی ســینما مقصریم که یک‌ســری جوک‌های 
اینستاگرامی به‌صورت فیلم درمی‌آیند و توسط هنرمندانی که برخی از آنها برای مردم محبوبند ساخته می‌شود.٫ایرنا

می‌شود به خط قرمزها هم پرداخت ولی مخاطب را آزار نداد 
‌‌دانش اقباشاوی، عضو هیأت انتخاب بخش داستانی چهل‌ و یکمین جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران:  ما در همین 
دوره از جشنواره آثاری داشتیم که وارد حیطه خط قرمز شده بودند، اما به سلامت از آن بیرون آمدند، فیلم‌هایی 

که به‌خوبی داستان خود را تعریف می‌کردند اما باعث آزار مخاطب نمی‌شدند. ‌٫ ایرنا

صفحه‌آرا: بهروزقلی‌پور

 پردیس ملت
میزبان جشنواره فیلم کوتاه 

پردیس ســینمایی ملت به‌عنــوان خانه چهــل و یکمین 
جشــنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهــران ۲۷ مهر تا ۲ آبان 
۱۴۰۳ میزبان هنرمندان، مخاطبان، دانشجویان و همه اهالی 

سینمای کوتاه خواهد بود. 
دوره چهل و یکم جشنواره شــامل ۲ بخش اصلی مسابقه 
ســینمای ملی و ســینمای بین‌الملل و بخش‌های جنبی 
متعددی ازجمله »نشست‌های تخصصی ۴۱-۲۰«، »کتاب و 
سینما«، »استعداد نو«، »نخستین جشنواره عکس تهران«، 
بخش ویژه فلســطین، مرور آثار، بزرگداشت و نکوداشت، 

نمایشگاه کتاب و... خواهد بود. 
چهــل و یکمین جشــنواره بین‌المللی فیلــم کوتاه تهران 
با تأکید بر توســعه فیلمســازی با رویکرد بومی‌گرایی در 
ژانر و با شــعار »جشــنواره بین‌المللی فیلم کوتــاه تهران، 
 پذیرای جهــان خیال‌انگیز تو« به دبیــری مهدی آذرپندار 

برگزار خواهد شد.‌

بر بال پروانه‌ها  
سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 

از ۱۴ مهر‌ماه کار خود را در اصفهان آغاز کرده و این جشنواره 
با نمایش 13فیلم بلند داستانی تا 19مهر‌ماه به دبیری مجید 

 زین‌العابدین ادامه دارد. 
با توجه به فعالیت مدارس، بیشتر مخاطبان این دوره از جشنواره 
دانش‌آموزان هستند که در سالن‌ها به تماشای فیلم می‌نشینند. 

در این دوره از جشنواره علاوه بر نمایش فیلم در بخش‌های 
مختلف و داوری آن توسط هنرمندان‌، کارگاه‌های آموزشی نیز 

 برگزار می‌شود. این جشنواره 13مهر‌ماه در سالن گلستان 
 شهدای اصفهان برگزار شد. نشست‌های پرسش و 
 پاسخ بعد از فیلم‌های به نمایش درآمده نیز با حضور

سازندگان فیلم برگزار می‌شود. 

  آل پاچینو: کرونا دیدگاهم را
به جهان تغییر داد

‌آل پاچینو فاش کرد که در طول کرونا تجربه نزدیک به مرگی را پشت 
سر گذاشته است.  وی به‌تازگی درباره این تجربه صحبت کرده است. 
این بازیگر پیش از انتشار کتاب خاطراتش که با عنوان »سانی پسر« 
منتشر می‌شود، با نیویورک تایمز صحبت کرد و در این میان درباره 
تجربه نزدیک به مرگ خود بر اثر ویروس کرونا هم گفته است. اواشاره 
داشت که به کرونا مبتلا شده بود و حال خوبی نداشت، بعد تب کرد و 
آب بدنش کم شد. ‌پاچینو اعتراف کرد که باز کردن چشمانش و دیدن 
همه ‌‌چیزهایی که در اطراف او وجود داشت تکان‌دهنده بود و او شنید 
که آنها گفتند برگشت، حالا اینجاست. وقتی از این بازیگر برنده اسکار 
پرسیده شد که آیا تجربه‌اش »موج‌های متافیزیکی« هم داشت، گفت 
نور سفید یا چیز دیگری ندیده و افزود هیچ‌‌چیزی نبود. همان‌طور 
که هملت می‌گوید، »بودن یا نبودن«. ستاره »پدرخوانده« گفت: 
کشور کشف‌نشده‌ای که از زادگاهش هیچ مسافری برنمی‌گردد و 
دیگر نیستی. تو رفته‌ای. هرگز در زندگی‌ام به آن فکر نکرده بودم. 
این بازیگر ۸۴ساله عنوان کرد که با افزایش سن دیدگاهش به مرگ 
تغییر کرده و از بچه‌دار شدن و دانستن اینکه حجم عظیمی از کار 

هست که افراد پس از مرگش به آن بپردازند تسلی می‌یابد.

»تانک‌خورها« به تلویزیون رسیدند

اولین قسمت سریال »تانک‌خورها« از دیروز 15مهر از شبکه سه 
سیما پخش ‌ شد. ‌تانک‌خورها ســریالی درباره جنگ ایران و عراق 
است که به مناسبت هفته دفاع‌ مقدس پخش می‌شود. سریال دیگر  
هم با نام »هشــت‌پا« درباره جوانی فقیر است که به‌تازگی دریافته 

پدرش یک ثروت افسانه‌ای دارد.

تانک‌خورها
تانک‌خورها ساخته پرویز شیخ طادی است و تهیه‌کنندگی آن هم 
بر عهده ایرج محمدی بوده اســت. این ســریال درباره افراد گمنام 
جنگ است و به اتفاقات کمتر شنیده‌شــده از جنگ می‌پردازد. در 
تانک‌خورها چند داستان در کنار هم روایت می‌شوند و ایرج محمدی 
در گفت‌وگویی، مضمون اصلی آن را خط پیشرفت و تولید در برهه‌ای 
از جنگ در ســال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ عنوان کرده و گفته: »در آن 
زمان بچه‌های رزمنــده از نظر تجهیزات دفاعی در کمبود به ســر 
می‌بردند. کلیت داستان بر مبنای این است که جوانان آن موقع با چه 
ابتکارات و چه ابداعاتی می‌توانستند از کیان کشور دفاع کنند. این 
توانایی در بخش زرهی به‌وجود آمده و به این موضوع کمتر پرداخته 
شده است. شروع داستان ما از جوانانی اســت که وارد دفاع ‌مقدس 
می‌شوند.« این سریال که آرش مجیدی، سروش جمشیدی، بهراد 
خرازی، علیرضا اســتادی، احمد نجفی و ثریا قاسمی ‌‌بازیگران آن 

هستند، کمدی نیست و تصویربرداری آن ‌11ماه زمان برده است. ‌

آیا ماجرای تانک‌خورها واقعی است؟
در بعضی رســانه‌ها تانک‌خورها ماجرای گردان77 خراسان عنوان 
شده، اما محمدی این را رد کرده و گفته این سریال نه درباره شخصیت 
خاصی اســت و نه گردان و گروهان ویژه‌ای. پرویز شیخ‌طادی هم در 
گفت‌وگویی با ایسنا گفته کار متعلق به شخصیت‌های گمنام کشور 
است که نامی ‌نیســتند، درجه ندارند، عناوین خاصی ندارند، مدیر 
نیستند و بیشــتر مکانیک و تعمیرکار و راننده و اقشار کاملا متوسط 

کشور هستند و قرار است آنها روایت شوند.
یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها این بود که تانک‌خورها یک‌سریال طنز است، 
اما این سریال فقط رگه‌های طنز دارد و در بستری غیرکمدی روایت 
می‌شود. پرویز شیخ‌طادی پیش از این بیشــتر در حوزه سینما کار 
کرده و فیلم‌های سینه‌سرخ، روایت سه‌گانه و امپراتور جهنم ازجمله 
ساخته‌های سینمایی او هستند، اما به‌تازگی با 2 سریال بانوی سردار 
و آتش در نیستان سریال‌ســازی‌ برای تلویزیون را هم تجربه کرده و 

تانک‌خورها سومین سریال او برای تلویزیون است‌.

 »تابستان سال ۱۳۷۷ زنده‌یاد ساموئل خاچیکیان از مهم‌ترین 
کارگردان‌های نسل اول سینمای ایران در گفت‌وگویی با ماهنامه 

سینمایی فیلم شرکت کرد. 
بهانه این دیدار، گردآوری مجموعه مطالبی درباره شیوه‌های 
مختلف کارگردانی در سینمای ایران بود؛ گفت‌وگویی که همان 
سال در کتاب سال سینمای ایران منتشر شد و تنها فرزند او، 
ادوین خاچیکیان نیز در بخش‌هایی از آن حضور داشــت. این 
فیلم تلاش برای مصورسازی، از طریق تنها فایل صوتی به‌جا 

مانده از آن گفت‌وگو است.«
 اینها توضیح ورودی مســتند »ســاموئل خاچیکیان، یک 
گفت‌وگو« اســت که پرتره‌ای از کارگردانی اســت که بیشتر 
از بازیگران آن زمان شــهرت داشــت و تصویــر ازدحام 
 عجیب و غریب در برابر ســالن‌های نمایش‌دهنده فیلمش،

باورنکردنی است.
 این فیلم ســاخته امید نجوان اســت که آن را با استفاده از 
مصاحبه‌ای که با او در سال 77انجام داده، کار کرده است. نجوان 
روزنامه‌نگاری را با نوشتن نقد و گزارش برای مجله »فرهنگ و 
سینما« شروع و از سال 78هم در کنار همکاری با مجله »فیلم« 
با مجموعه »نقش و دست« مستندسازی را تجربه کرده است. 
»دل‌واره«، »امپراتور و ما« و »مسیر سبز« از دیگر مستندهای 
او به شــمار می‌آیند. او در این گفت‌وگو از ساخت »ساموئل 
خاچیکیان، یک گفت‌وگو« و نقش مهم این کارگردان در تاریخ 

سینمای ایران گفته است. 

من هزینه رفت‌وآمد به 
اضافه خورد و خوراک 
را باید از جیب خودم 
می‌دادم؛ چون اصلا 
سرمایه‌گذاری وجود 

نداشت. در این فاصله 
مدیر یکی از مراکز دولتی 

مستندسازی به من 
پیشنهاد داد یک نامه 
درخواست بنویسم تا 

مؤسسه تحت مدیریت 
ایشان بتواند از من 

حمایت مالی کوچکی 
داشته باشد، اما در کمال 
تعجب بعد از ‌6ماه همان 
دوستی که این پیشنهاد 
را داده بود، پای همان 
نامه من نوشت که این 
فیلم در اولویت حمایت 

این مرکز نیست! 
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